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    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    نشان ادب

 حكيمه رزمي    ����

گيرم، آه سينه سوزان از نهاد دلم بـلـنـد      معجرت را كه مي
چگونه وصف كنم حرم زيبا و باصفايت، با كداميـن  .  شودمي

 .هاعطر گل
ام، دلـم  آيم اي مهتاب شبهاي پرستارهعاشقانه به سويت مي

-با تو از درد هجران آقايم مي.  زند در بين الحرمينتپر مي
گذارم تـا  به نشان ادب دست بر سينه پر از دردم مي.  گويم

 شايد نظري اندازي بر اين بنده زارت، اما چگونه؟
مني كه حتي از به زبان آوردن دردهايم عاجز و ناتوانم، همه 

انـد و از وفـا و           جهانيان در مقابل شجاعتت حيـرت زده   
 .گويندات سخن ميعلمداري

نگرم نام زيباي تو را در دل حك كرده است و به هر كه مي
حالا تو بگو چگونه از حرمت دل بكـنـم يـا      .  گويداز تو مي

 .ابوالفضل باوفا

    ستايمتمي

 دكتر لطفعلي كريمي    ����

 .ستايمت مي

 ي عفيف شبانگاهي نسيمبا غمزه

 هابا اشك شوق برگ، به پاي جوانه

 هاي لاله به روي سپيد ابربا خنده

 رسدبا هر چه از بهشت به انفاس مي

 .ستايمتبا عطر سنجد و گل رز مي

 

 نام تو تكيه گاه همه دلشكستگان

 با تكيه بر بلندي نام شگرف تو

 در گير و دار غصه و در تنگناي درد

 با قامتي شكسته و قلبي جريحه دار

 .ستايمتبا سجده بر شكوفه و گل مي

 

 سرشار از ترنم و الهام

 هاآكنده از نگفته و از ناشنيده

 هاي سترگ وحينقاش نقش

 باغ هميشه باطراوت آفرينشي؛

 .ستايمتبا عطر خاك خلقت خود مي

 گويا كه در معابد اقليم رازها

 از سوختن خبري نيست

 بر پيه سوز دل به تو دادن

 با شوق بازگشت به پيش از ندامتم؛

 .ستايمتهاي آتش و خون ميبا پاره

 

 هاپاييز فصل ريزش گل

 .هاي جواني استفصل فسردن گل لحظه

 هاي زردبا غمگنانه ريختن گلبرگ

 كشمافتم و دوباره سر از خاك ميمي

 !ام اي سبز آتشينبا رويش بهاري

 برم اندوه ريزشماز ياد خاك مي

 .ستايمتي جوانه زدن ميبا نشئه

 

 شب با فروغ سبز تمام ستارگان

 شوداي ماه ميمقهور نور نقره

 برم و با طلوع فجرشب را به صبح مي

 .ستايمتبا روشنايي سپيده دمان، مي

 

 !اي روشنايي همه اجرام آسمان

 بر بام شادماني ناپايدار شب

 ي سروربر قله

 در تلخي و شكست

 در فقر و در غنا

 زنم، از قعر جان تو را فرياد مي

 .ستايمتوانگه به اشك و خون جگر مي

    بسيج

 حبيب اله زارع    ����

 اي بسيج اي افتخار نام ما
 اي شكوه و شوكت و آرام ما

 دهدبوي تو بوي جماران مي
 دهدبوي گل بوي بهاران مي

 از فروغت مهر ما تابنده شد
 از حضورت دشت ايران زنده شد

 شوددشمن از نامت هراسان مي
 شودمات و مبهوت و پريشان مي

 مرحبا بر هيبت و ايمان تو
 مرحبا بر عهد و بر پيمان تو
 مرحبا بر عزم و بر پيكار تو

 فخر ما باشد دم ايثار تو
 تو ولاي مست مايي اي بسيج
 تو نداي هست مايي اي بسيج
 تو سرود عشق و ايماني بسيج
 تو نمود فخر و احساني بسيج

 با وجودت مرز در آرامش است
 ملت ما غرق در آسايش است

 مظهر ايثار و ايماني بسيج
 مرد رزم و شير ميداني بسيج

 عين ايثاري تو در دوران ما
 ي فخري تو در ايران مامايه

 نام تو رمز تلاش و كوشش است
 جانفشاني، پايداري، جوشش است

 افتخار رهبري نام تو بود
 اين بزرگي رمز انعام تو بود

 خنجر و شمشير پيماني، بسيج
 ي تقوا و ايماني بسيجاسوه

 تو فروغ جاوداني اي بسيج
 خار چشم دشمناني اي بسيج

 نام تو پاينده بادا اي بسيج
 آرمانت زنده بادا اي بسيج

 مانده در اوصاف تو»حبيب«اين 
 چون خدا داند دل انصاف تو

    همين جا كربلاست

 پروين باقري    ����

دلهـا هـمـه      .  خنده و شادي از شهرمان كوچ كرده و جاي خود را به غصه و ماتم داده.  محرم آمد و غبار غم بر روي شهر نشست
خورشيد .  اندپرستوها بال و پر بسته و زمين گير شده.  ها را بوي ماتم گرفتهكوچه پس كوچه.  ها همه سياه پوشعزادار شدند و تن

 .كنندهاي شهر همه سر در گريبان، بي صدا ناله ميگيرد، ويرانهسوزد و آرام نميكه روزي شاهد عاشورا بوده مي
ها و رودها از شرم لبهاي تشـنـه   بوي محرم همه شهر را پر كرده است، آب چشمه.  اندها همه پشتشان شكسته و خميده شدهنخل

بارد، اما بغضش را نگه داشته آسمان بغضي كهنه در گلو دارد كه اگر بشكند خون مي.  كوبندها ميروند و سر بر سنگ و صخرهعباس در گل فرو مي
هـا  درد يتيمي بر روي شـانـه  .  ها همه اشكباردلها همه بي قرارند و چشم.  ايستندگريند و به اجبار ميدر و ديوارها مي.  تا زمين روز عاشورا تشنه بماند

هـا  ميان ويرانـه .  لرزانداي جانسوز دل را ميدر دل سكوت شبهايش هنوز صداي گريه).  ع( كند، محرم است و زمين و زمان داغدار حسينسنگيني مي
اي خاليست كـه دل هـر       به ياد طفل شيرخواره، علي اصغر، گهواره.  رسدزند به گوش ميهر شب صداي دختركي كه دلتنگ است و بابا را صدا مي

شود برپا، يك دست بريده افتاده و دستي انگار غوغا مي.  شودها اشك جاري  و بر لبها لالايي زمزمه ميرهگذر با ديدن اين صحنه، افسرده و از چشم
پيكر غرق به خون ساقي تشنه لبان نقش بر زمين شده و حسين پيكر بي جان برادرش را در آغوش . ترديگر آنجا، مشكي تير خورده و خالي آن طرف

كنند يا حسين، يا ابوالفضل، دلـهـا هـمـه         شوند، اينجاست كه بزرگ و كوچك، زن و مرد، زمزمه مياينجاست كه دلها كربلايي مي.  گريدگرفته مي
دهند از داغ آن شاه بي سر، از داغ نوگل پرپر شده، هـمـه   زنند و ناله سر ميبر سر و صورت مي.  شودشكسته و سيل اشك بر روي صورتها جاري مي

كشند، نالـه و    هايي كه برپا شده است را به آتش ميزنند، خيمهخورند و دم نميدهد، كودكان شهر به ياد طفلان عاشورا تازيانه ميجا بوي كربلا مي
 .شكافدريزند، دل آسمان را چون خنجري ميزنان و دختران سياه پوش كه بر زمين نشسته بر سر خود خاك عزا مي شيون

محرم اينگونه است كه هر ساله .  دلها همه طوفان زده عشق حسين و عباس است.  كندها ظاهر مياين صحنه واقعه عاشورا را به وضوح در مقابل چشم
 .تر، محرم آمده است و دنيا در سوگ حسين، مظلومانه در غم و اندوه فرو رفته استشود و داغ حسين و يارانش هر سال تازهتكرار مي

    دوبيتي

 راضيه باقرزاده    ����

تب تند تنت مرداد بندر
تب تند تنت مرداد بندر
تب تند تنت مرداد بندر
تب تند تنت مرداد بندر

    

دوبيتيدوبيتيدوبيتيدوبيتي
هاي چشمت ياد بندر
هاي چشمت ياد بندر
هاي چشمت ياد بندر
هاي چشمت ياد بندر

    

شبيهت هيچكس نه هيچكس نيست
شبيهت هيچكس نه هيچكس نيست
شبيهت هيچكس نه هيچكس نيست
شبيهت هيچكس نه هيچكس نيست

    

دلت ماهرترين صياد بندر
دلت ماهرترين صياد بندر
دلت ماهرترين صياد بندر
دلت ماهرترين صياد بندر

    


